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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 . ولایت عدول مؤمنین4

اند جعل ولایت را برای این جعل ولایت شده یا حداقل برخی ادعا کرده برای آنان که از طرف شارع کسانیاز  گروهچهارمین 

مؤمنین نسبت به برخی از امور که حداقل آن، اموال صغار است ولایت دارند. البته در اند عدول گروه، عدول مؤمنین است. گفته

یت عدول مؤمنین را در اند ولادامنه و دایره ولایت عدول مؤمنین بعد از اثبات اصل ولایت آنها، اختلاف است. برخی ادعا کرده

علی أیحال صرف نظر از محدوده ولایت عدول مؤمنین و  در امور مختلفی که حاکم و فقیه باید متصدی آن باشد. امور حسبیه و

 صویر کرد و آن هم اموال صغار است.توان تبا التفات به اینکه یک قدر متیقنی برای این ولایت می
  ادله ولایت عدول مؤمنین

 شهرت. چند دلیل برای اثبات ولایت و سرپرستی برای عدول مؤمنین ذکر شده است: عقل، اجماع، روایات و البته 

 دلیل اول: عقل

 دهد ولایت این افراد را. مقدمه است که ضمیمه آن مقدمات نتیجه می دومتشکل از  این دلیل

دار امور آنها شود و نه پدر و نه جد و نه کسی که عهده) یتیم هستند و ولیّ ندارنداموال صغار و کسانی که  اینکه :اولمقدمه 

امرش دایر بین معطل نگه داشتن و عدم صرف آن در حوائج صغار یا سپردن به دست  (فرض کنیم فقیه جامع الشرایط هم نیست

، که روشن است اگر به آنها داده شود، آنها را برای خودشان یا در غیر مسیر درست و مشروع استفاده است ظلمه و فاسقین

 کنند. شق ثالثی وجود ندارد. می

هم غیر عقلائی و  ی بدون اینکه مصرف شود و حبس آن اموالند؛ حفظ و نگهداراز طرفی اینها به اموال نیاز دارمقدمه دوم: 

 ناصواب است، دادن به ظلمه و فاسقین هم آن تالی فاسد را دارد. 

کند به اینکه این اموال بدست اشخاص صالحی داده شود برای اینکه حفظ شود و از آن در مسیر حوائج تعیّن پیدا مینتیجه: 

 صغار مصرف شود. 

شود دادن این اموال به عدول مؤمنین برای این منظور تعین اینکه گفته می. انداین یک دلیل عقلی است که برخی اینجا اقامه کرده

ه ن اموال بکه در دوران امر بین این دو، باید آن مورد اهم را در نظر گرفت؛ معلوم است که اینجا داداست  کند، برای اینپیدا می

ر آن اموال تصرف کنند برای رفع حوائج، اهم از این است که این اموال در دست ظلمه قرار بگیرد یا د عدول برای این است که

 بماند و از بین برود. 

 بررسی دلیل اول

ندارد و  زائد بر اینها وجودو راهی الجمله بتوانیم بپذیریم؛ یعنی این مقدمات درست است، این یک دلیل عقلی است که شاید فی

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 0412 خرداد 7 تاریخ:                                                                                     عدم ولایت بر غیرقاعده  موضوع کلی:

 0444 ذی القعده 8ادف با: مص                              -ادله و بررسی آن  –. ولایت عدول مؤمنین 4 –ولایات مجعول از طرف خداوند  موضوع جزئی:

 39جلسه:                                                                                                                                یات. سایر ولا5    
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توانیم به عنوان یک دلیل عقلی این را اینکه در بین اینها آنچه که متعین است، همین راه است، اجمالاً قابل قبول است و می

اند که این دلیل بیشتر به استحسان شبیه است تا دلیل، ولی واقع این است که کمبودی از ها اشکال کردهبپذیریم؛ هر چند بعضی

 حیث دلیلیت ندارد. 

 سؤال:

کسی  گیرند؛ بالاخرهکنند و مصالح صغار را در نظر نمیکه رعایت مصالح را نمی هستند در مقابل عدول، فساق و کسانیاستاد: 

ا اند، اما امین هستند. بله، اگر حیث امانتداری آنهکنند. بله، ممکن است کسی بگوید فاسقکه فاسق باشد این امور را رعایت نمی

 توسعه بدهیم.  آن را توانیممرتبه به مرتبه می گیرد؛ لذاقرار می بعد از عدول مؤمنیناحراز شود، این در رتبه 

 سؤال:

اند، اند؛ دامنه این را برخی توسعه دادهگویند، همین است؛ چون مسأله را محصور در اموال صغار نکردهعدول مؤمنین که میاستاد: 

 رسد. جامع الشرایط نبود، حکومت نوبت به عدول مؤمنین میحتی در مسأله حکومت به معنای مصطلح، که اگر فقیه 

 دلیل دوم: اجماع

 که عدول مؤمنین نسبت به اموال صغار ولایت دارند. ادعای اجماع شده بر ایندلیل دوم، اجماع است. 

 بررسی دلیل دوم

 اجماع یا منقول است یا مدرکی و محتمل المدرکیة، لذا لا اعتبار به.  این

 شهرتدلیل سوم: 

 ادعای شهرت هم شده است.نسبت به ولایت عدول مؤمنین 

 بررسی دلیل سوم

تواند مؤید باشد و فوقش این است که جبران ضعف سندی برخی از روایاتی که در این مقام وجود دارد را اما شهرت نهایتاً می

 است که برای استناد حکم به آن کفایت برخی از روایاتی که نقل شده، صحیحه بکند؛ در حالی که نیازی به آن هم نیست؛ چون

 کند. می

 : روایاتدلیل چهارم

لبیع، ابواب ا بیشتر در کتاب الوصایا و همچنین در کتاب الشیعة روایات است؛ روایات متعددی ذکر شده که در وسائل دلیل اصلی

 از جمله:طولانی است؛  وجود دارد که بعضی از آنهاعقد البیع و شروطه، نقل شده است. چند روایت 

 وْلَادا أَ ترَكََ وَ مَاتَ قَراَبَةٌ بَینَْهُ وَ بَینْیِ رَجلٍُ عَنْ مُوسىَ)ع( الحَْسَنِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ رِئَابٍ بْنِ عَلیِِّ عَنْ»اب: صحیحه علی بن رئ .0

، کسی که بین من و او قرابت بود از دنیا رفت و فرزندان صغیری باقی «یُوصِ لَمْ وَ جَوَارِیَ وَ غِلمَْانا  لَهُ مَمَالِیكَ تَرَكَ وَ صغَِارا 

 یَشْتَرِی فِیمَنْ تَرَى فمََا. »است رجای ماندند و وصیتی هم نکردهها هم از او بگذاشت، و در عین حال برخی از غلامان و جاریه

کند کسی بخواهد این جاریه را از اینها بخرد یا اساساً ، از امام)ع( سؤال می«بَیعْهِِمْ فیِ تَرَى مَا وَ وَلَدٍ أمَُّ فَیَتَّخذُِهَا الْجَاریَِةَ منِْهُمُ

 نها ولیّ دارند، اگر ای«فِیهِمْ مَأْجوُرا  كاَنَ لَهُمْ نَظَرَ وَ عَلَیهِْمْ بَاعَ بأَِمْرِهِمْ یَقُومُ وَلیٌِّ لَهُمْ كَانَ إِنْ فَقَالَ»فروش اینها چه حکمی دارد؟ 

 قَالَ)ع( ولََدٍ مَّأُ فَیَتَّخذُِهَا الْجَاریَِةَ منِْهمُُ یَشتْرَِی فِیمَنْ ترََى فمََا قُلْتُ» تواند قائم به امر آنها شود، او وارد شود و به آنها بفروشد.که می
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اگر ولیّ  0.«یُصْلِحهُُمْ فِیمَا النَّاظِرُ لَهمُْ الْقیَِّمُ صنَعََ عَمَّا یَرجِْعُوا أنَْ لَهُمْ لَیسَْ وَ یُصْلِحُهمُْ فِیمَا النَّاظِرُ لهَُمْ الْقَیِّمُ عَلیَْهِمُ بَاعَ إِذاَ بَأْسَ لَا

صلاح  آنچه که به ناظر بر اموال آنهاست، فرماید اشکال ندارد، به شرط اینکه آن قیمی کهنبود، دیگری این کار را کرد، امام)ع( می

 گیرد، اشکالی ندارد. آنهاست را در نظر می

تواند یک ؛ اگر او این کار را بکند اشکالی ندارد. پس می«الناظر فیما یصلحهم»اینجا صحبت از ولی نیست، اما کسی است که 

این  روایت ذکر نشده، ولی حداقل در این تلاقیمّ الناظر فیما یصلحهم مبادرت به این امر کند. اینجا ممکن است بگویید شرط عد

تواند مشعر به آن شرط باشد. کسی باشد که برای خود آنها این اموال را صرف کند و طبیعتاً می «الناظر فیما یصلحهم»است که 

 د.شومند از عدالت باشد؛ بله، مثلاً امامی بودن به آن معنا از این استفاده نمیتواند این کار را بکند که بهرهکسی می

، اگر یک 2«بَأْسَ فلََا كُلَّهُ ذَلكَِ قاَسَمَهُمْ ثِقَةٌ رَجُلٌ قَامَ إِنْ»فرماید: در موثقه سماعه شرط ثقه بودن ذکر شده است؛ امام)ع( می. 2

 ای این کار را انجام بدهد و میراث را قسمت کند، این اشکالی ندارد. اینجا روی وثاقت تأکید کرده است. شخص ثقه

ن است، ای به این مطلب اشاره شده روایات مسأله عدالت ذکر نشده است؛ ولی در صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیعدر این 

 إِذَا»فرماید: ای دارد و میروایت تقریباً سؤال و جواب پیرامون همین موضوع و نظیر این است، منتهی آخر آن امام)ع( یک جمله

، اگر قیم مثل تو و عبدالحمید باشد که اینها عادل هستند و عدالت اینها محرز و 3«بَأسَْ فلََا الْحَمِیدِ عَبدِْ مِثْلَ وَ مثِْلكََ بِهِ الْقَیِّمُ كَانَ

 روشن است، این اشکالی ندارد. اینها امامی بودند. 

 سؤال:

در  کن است بگویید این مثلیتگوید مثل تو، بالاخره شما یک وقت مماینکه میفرض این است که اینها امامی بودند .... استاد: 

است، یک وقت حداکثری است؛ اگر در محاورات عرفی یک کسی به دیگری بگوید اگر مثل تو باشند اشکالی ندارد،  هاحداقل

نم که قدر خواهم عرض کاتفاقاً میقدر متیقن اینجا اکثر است ....  لکنبا توجه به موضوع، اینجا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم 

تواند از دید امام)ع( به عنوان ولیّ و قیم قرار متیقن در این موارد، آن شرایط حداکثری است؛ یعنی آن چیزی که یقیناً اینجا می

رستی خواهد سرپبگیرد، کسی است که همه شرایط را داشته باشد. .... جلیل القدر بودن خیلی در این مسأله تأثیری ندارد؛ می

ته باشد، امین باید باشد، ثقه باشد، حلال و حرام را رعایت کند، بالاخره بر مبنای اعتقادات اینها بتواند این صغار را به عهده داش

؛ مگر اینکه بگوییم این راوی و عبدالحمید خودشان عادل نبودند، که این را هم ا انجام بدهد، امامی باشد و عادلاین تقسیم ر

تواند خواهد بگوید مورد اطمینان باشند. .... وثاقت میجا وثاقت در گفتار نیست؛ میاینکه معلوم است که اینتوان گفت. .... نمی

 آدم امین باشد اما عادل نباشد.

 نتیجه

بی توانیم اثبات کنیم. عقل که دلیل لپس با توجه به این ادله، ما اصل ولایت مؤمنین و کسانی که مورد اعتماد هستند، این را می

است؛ این روایات هم ظهور در اعتبار عدالت به آن معنا دارد. پس ما باید بگوییم اصل ولایت ثابت  است، قدر متیقن آن عدول

ود یا شاند. اینکه دامنه اختیارات اینها فقط به اموال صغار محدود میاست بر این گروه، و قدر متیقن هم افرادی هستند که عادل

 اعم از این است، این از بحث ما خارج است. 

                                                           
  .1از کتاب وصایا، ح 88، باب 474، ص13. وسائل الشیعة، ج1

 .2ح. همان، 2

 . 2از ابواب عقد البیع و شروطه، ح 11، باب 272، ص13وسائل الشیعة، ج 3
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 ولایاتسایر . 5

است؛ ولایت پدر و جد بر اموال، بر نکاح و حتی در اموری غیر از اموال و  علی الصغار پنجمین ولایت، ولایة الأب و الجد. 0

لیل دگویم، چون وقت نیست که روایات اینها را بخوانیم. در مورد ولایت پدر و جد بر اموال، وار مینکاح. اینها را فعلاً فهرست

 داریم؛ اموال طفل تا زمانی که به مرحله بلوغ و رشد برسد. هم سنداً این روایات خوب است و هم دلالتاً. 

 . داردای ولایت پدر و جد بر مجنون، این هم ادله. 2

پدر و مادر  ولایت پدر و جد در مورد بعضی از امور غیر از مسأله اموال و نکاح؛ یعنی بعضی از امور به عنوان لزوم اطاعت. 3

از آن یاد شده است؛ مثلاً اگر جهاد واجب نباشد، پدر فرزند را از رفتن به جهاد منع کند، باید اطاعت کند؛ این یک نوع ولایت 

 است. یا نسبت به اعمال مستحبی پدر منع کند، بعضی معتقدند واجب است که اطاعت کند. 

 سؤال:

 .... ی این ولایتی است که پدر بر فرزند دارد در این امور. اند؛ یعناستاد: این را تعبیر به ولایت کرده

؛ حاکم نسبت به اموال محجورین، اگر حاکم نبود بالاخره کسی باید ولایت داشته باشد. اینها ولایت نسبت به محجورین. 4

 شود مصداق برای همان ولایات حاکم و عدول مؤمنین. می

ولایت وصی؛ تعبیر به ولایت ممکن است موجب اشکال شود که این اصلاً ولایت نیست، در حالی که این یک نوع ولایت . 5

شده است. اگر فرض کنید میتی پدر و جد پدری را نداشته باشد، ولی ذکر های فقهی است و تعبیر به ولایت در برخی از کتاب

 ، که ما در مقام ذکر این شروط نیستیم. یحجورین دارد؛ البته با شروطاند او ولایت بر این موصی داشته باشد، گفته

ولایت بر اموال سفیه و مفلس. حجر سفیه و مفلس، حجر ناقص است و حجر کامل نیست؛ ولایت هم بر این اموال فقط در . 6

ندارند، لذا ولایت در آن  محدوده محجوریت آنها، یک ولایت ناقص است. یعنی مثلاً سفیه یا مفلس در مورد نکاح محجوریت

 مورد ثابت نیست. اینها همه دلیل دارد که این ولایات جعل شده برای آنها. 

ولیّ میت نسبت به تجهیز و غسل و کفن و نماز بر میت ولایت دارد؛ ممکن است کسی اشکال کند که این ولایت نیست، این . 7

الی افتد. اشکن کار را انجام بدهد و بدون اذن او این کار اتفاق نمییک حق است؛ ولی در واقع یک موقعیتی است که او باید ای

 این حق و اذن و اجازه در حقیقت همان ولایت است.  ینجا نیست؛ بالاخره یک حقی است ودر اطلاق تعبیر ولایت در ا

 سؤال:

در آن شرایط این ولایت .... برای غسل ولیّ میت که باید اذن و اجازه بدهد، از هوش رفته یا مجنون شده، معلوم است که استاد: 

گوید من مصلحت را او میو نماز مسأله مصلحت .... غیر از صرف اموال و نکاح است؛ اینجا مسأله مصلحت در کار نیست. .... 

زنید، اختلاف در مصادیق مصلحت یک بحث دیگر است. فرض این است که در بینم؛ ... آن چیزی که شما مثال میدر این می

 . بر طبق مصلحت استدهد رایط عادی آنچه که تشخیص میش

های خاصی است ولایت اولیاء دم بر عفو یا قصاص، این هم یک نوع ولایت است؛ اینها همه مجعول است؛ بالاخره ولایت. 8

 که از طرف شارع جعل شده است. 

کند از پرداخت آن، ولایت در تقاص؛ اینکه کسی حق داشته باشد طلب خودش را از مال دیگری در حالی که امتناع می. 9

 مقاصةً بردارد؛ این ولایت برای تقاص ثابت است. 

 ولایت پدر نسبت به اطاعت فرزند.. 01
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 اند و مفقودند و کسی هم خبری از آنها ندارد؛ آنجا هم یک ولایتی ثابت است. اند، گم شدهکسانی که از نظرها غایب .00

 سؤال:

استاد: الحاکم ولیّ من لا ولیّ له، به حسب قاعده در تمام این موارد، اگر ولیّ موجود نباشد، حاکم ولی است. الحاکم ولی من لا 

رد ولایت برای حاکم ثابت است؛ یعنی حاکم بر صغیر، سفیه و مجنون و محجور و مفلس، بر همه اینها بله، در این مواولی له. 

 تاس ما فعلاً در اموریبحث ولایت دارد به شرط اینکه ولی نداشته باشد؛ در تمام این موارد، حاکم ولی من لا ولی له است. .... 

ایم .... آنجا اصل ولایت را مطرح کردیم و بحث ولایت حاکم شرعی گفتهکه ولایت خاص برای آن داریم، و الا آن را در همان 

ند، تواند توسعه پیدا کگفتیم یک دامنه اقلی دارد و یک دامنه اکثری؛ اقلش، امور حسبیه و امور غیب و قصر است؛ اما این می

دانند و شامل برخی دامنه را اعم می دانند؛ برخی آن را قبول ندارند؛برخی آن را فقط در مسأله قضاوت و اجرای حدود می

 افتاء ولایت نیست، .... دانند. .... حکومت در همه ابعاد و شئون می

د از ها را بیان کنیم، بعولایت جعل شده است؛ یعنی اگر بخواهیم فهرستی از ولایت برای آنها اینها همه مواردی است که در شرع

عدول مؤمنین ملاحظه کردید که چند عنوان دیگر برای ولایت قابل ذکر است. .... بله، ما یک به یک بخواهیم بحث کنیم، یک 

 خواهد.سال دیگر بحث می

 سؤال:

های لازم از طرف شریعت برای مواردی است که اگر نباشد، بینیاست؛ این اتفاقاً پیش اصلاً اینها همه برای انتظام اموراستاد: 

، تاس های آن قانون است؛ ولایت پیامبر)ص( و ائمه)ع( که در یک امتدادکند. اینها در حقیقت تبصرهمشکل و خلل ایجاد می

ه طریقی قابل اعمال است؟ وقتی بخواهد در زمین ولایت حاکم هم همینطور؛ بعد ولایت خداوند به جز مجرای این اشخاص از چ

اعمال ولایت شود، از طریق یک مجاری باید صورت بگیرد. این مجاری اعمال ولایت از طرف خداوند است. آن موارد هم همه 

ایی ه جک دارد بینی و دقت نظر شارع در متن زندگی مؤمنینهایی است ذیل این اصل؛ یعنی حکایت از پیشدر حقیقت تبصره

 امور لنگ نماند. 

ی ها، اینها را بخواهیم ذکر کنیم خیلی طولانها و یا تخصیصها  یا تخصصکند و ادله این ولایتلذا این بخش از بحث کفایت می

 شود. می
 تطبیقات قاعده

ن قاعده تطبیقات ای ها تا حدودی در بعضی مواقع اشاره شد، بحثلای بحثماند و البته شاید در لابهمطلب دیگری که باقی می

قابل  کثیر است، در ابواب مختلف فقهی این تطبیقاتکردیم؛ این تطبیقات است که ما نوعاً یک مواردی را به عنوان تطبیق ذکر می

هایی را در بحث از اهمیت قاعده اشاره کردیم که این قاعده چه اهمیتی دارد و در ابواب مختلف فقهی جریان ذکر است. نمونه

ر همین مسأله شرطیت رجولیت برای قاضی، اگر دلیل توانست اثبات کند این شرطیت را فبها؛ اما اگر دست ما از ادله دارد. د

بق کنیم؛ چون طتواند متصدی امر قضاوت شود یا نه، با اصل عدم ولایت آن را نفی میکوتاه شد و شک کردیم که آیا زن هم می

 یگریداختیارات حاکم و فقیه جامع الشرایط،  است: یکی در قلمرو امرم ولایت در دو نظری که ما اختیار کردیم، کارآیی اصل عد

هم در تشخیص صاحبان ولایت، اگر مورد تردید واقع شوند. اگر در مواردی شک کنیم که آیا کسی ولایت دارد یا نه، آیا در این 

. در خیلی شودب نفی میکنیم. اینجا هم مثلاً شرط رجولیت با این ترتیامر ولایت دارد یا ندارد، با اصل عدم ولایت آن را نفی می

.... در کتاب الصلاة، در کتاب الجهاد، در کتاب الحدود، کتاب القصاص؛ در نکاح، کتاب القضاء، کتاب البیع، ال در کتاب از ابواب؛
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میل و کنم که تطبیقات آن را بعداً در موقع انتشار تکتوانیم مورد برای این اصل یا این قاعده پیدا کنیم. فکر میاکثر ابواب فقه می

 بحث را کامل کنیم. 

 

«لحمد لله رب العالمینوا»           


